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گزارش میدانی «شرق» از حضور کودکان در گاراژ تفکیک ضایعات
کارگران کوچککارگران کوچک

ریحانــه جولایی: آفتــاب بی رمق صبــح روی کوچه خاکی 
افتاده. تا چشــم کار می کند گاراژ است و کمی بیشتر که وارد 
کوچه می شوم بوی تند چوب و زباله های سوخته آزاردهنده 
می شود. میان ماشــین های باری گاهی گاری های خالی هم 
دیده می شود که گوشه دیوار با زنجیر بسته شده اند. به میانه 
خیابان نرسیده ســر و کله بچه ها ظاهر می شود، چندتایی از 
پسرها مأمور خرید نان صبحانه اند، چشم ها و چهره هایشان 
نشــان می دهد که سیر خواب نشــده اند اما به هرحال باید 
برای شــروع کار آماده شــوند. کم کم در گاراژها با سروصدا 
باز می شود و کمتر از یک ساعت کوچه پر می شود از کودکان 
کار، مردان کارگر، نیســان هایی که بار دارنــد و گاری هایی 
که بارشــان کیســه های رنگی بزرگ و اجســام ســنگین و 
تکه تکه شــده فلزی است. در افغانستان که جنگ شد، مردم 
زیادی آورده شدند. بســیاری از آنها به ایران آمدند تا شاید 
بتوانند کمی بهتر زندگی کنند و برای اعضای خانواده شــان 
مبلغی هرچند اندک بفرســتند تا حداقــل از پس نیازهای 
ابتدایی خود برآیند. در این میان کودکان ســر از کارگاه های 
زیرزمینــی درآوردند و بخش قابل توجهــی از آنها حالا در 
صباشهر شهریار مشغول به کار هستند، کاری که برای بیشتر 
آنها سخت، ســنگین و طاقت فرساســت، اما چاره ای جز 
این برایشان نمانده اســت. این گزارش روایت یک روز کار 

کودکان در کارگاه تفکیک زباله است.

از فاریاب تا تهران به امید زندگی بهتر
شــکراالله اولین روزهای ۱۸ســالگی را می گذراند. گوشــه کارگاه نشســته و 
براساس آن چیزی که زیر دســتش است، ضربات چکشش را تنظیم می کند. از 
فاریاب افغانستان، ۱۰ روزه با هزار سختی، کیلومترها پیاده روی و در نهایت چند 
ساعت در صندوق عقب ماشــین بودن، قاچاقی به ایران رسیده تا خرج زندگی 
خانواده و همسر ۱۵ســاله اش را دربیاورد. کنارش ظرفی فلزی است که ته آن 
آتش کوچکی روشــن کرده و هرازگاهی تکه ای از ضایعات را در آن می اندازد و 
دودش چشــمانش را سرخ کرده؛ می گوید کارش را دوست دارد، اما نگاهش از 

چیز دیگری خبر می دهد.
«خرج خانواده را از ایران می فرستم. بخشی از پول برای پدر و مادر و خواهرانم 
اســت و قسمتی از آن هم برای نامزدم است تا پول را جمع کند و چند سال دیگر 
که اوضاع در افغانســتان بهتر شــد برگردم و خانه و زندگی خودم را داشته باشم. 
به امید اینکه در افغانســتان زندگی بســازم اینجا کار می کنم». پسر جوان سکوت 
می کنــد و بعد دوباره چکش را بالا می برد. چند ضربه پشــت هم می زند و این بار 
بدون اینکه از او ســؤال کنم خودش به حرف می آید: «کار ســخت است. زمستان 
که می شود ســخت تر. چکش از آهن است، صبح های زمستان از سرما نمی توانم 
بردارمش. دســتانم یخ می زند، حس انگشــتانم می رود تا وقتی که چکش کمی 
گرم شــود. دیگر چه کار کنیم؟ باید خرج خانه بدهیم. برای شــش میلیون تومان 
که آخر ماه چهار میلیون آن می رود افغانســتان». با لبخند کجی ســرش را تکان 
می دهد و می گوید: «تازه خرج آنها هم درنمی آید. چیزی که عذابم می دهد دیدن 
دســتان پدرم است. او در افغانستان گل کار است (کارگر) وقتی در سرمای زمستان 
دســتانش می ترکد، از غصه دنیا برایم تمام می شــود». کارکردن در تفکیک زباله 
رؤیای شــکراالله نبود. آرزویش مکانیک شــدن اســت و به قول خودش اینجا کار 

می کند تا روزی که به کشورش برگردد، ماشین بخرد و مکانیکی یاد بگیرد.
کودکی که کارش داغونی است

تا پیش از اینکه وارد گاراژ شوم نشانه هایی از وجود کودکان توجهم را جلب 
کرد. گوشــه ای یک کامیون اســباب بازی کنار دیوار پارک شده، کمی آن طرف تر 
ماشین مشکی پلاستیکی و درنهایت احسان االله که زیر آفتاب به دیوار تکیه کرده 
و مشــغول جداکردن قطعات یک زباله فلزی اســت. زمانی که متوجه توجهم 
به خودش می شــود، بازیگوشــانه زبانش را بیرون می آورد و به صورتش چین 

می دهد و شکلک درمی آورد.
حیات االله اما از همه بچه ها شــیطان تر اســت. از زیــر کار در رو و بازیگوش. 
پشــت موتور نشســته و با برادر دوقلویش بازی می کننــد، می خندند و صدای 
خنده هایشــان فضای سرد گاراژ را پرمی کند . ۱۱ساله است و به قول خودش کار 
«داغونی» می کند؛ یعنی از هشــت صبح تا هشت عصر مس، برنج، آلومینیوم، 
باطری ســوخته و پلاســتیک جدا می کنــد. دایی حیات االله چند ســال پیش با 
خانــواده به ایران مهاجرت کرده و باعث شــد تا حیات االله و خانواده اش هم به 
ایــران بیایند و از همــان موقع بچه ها به جای درس خواندن روزهایشــان را در 
گاراژهــای تاریک، پر از دود و کثیفی می گذرانند. گاراژی که آرزوی معلم شــدن 

حیات االله را هم مثل روزهای کودکی اش نابود کرد.
تفکیک کردن زباله ها کار چندان راحتی نیســت و خطــرات زیادی برای یک 
کودک ۱۱ســاله دارد. او می گوید: «کار داغونی بعضی وقت ها آســان است اما 

روزهایی که باید ســنگ فرز بزنیم سخت می شود و روی صورتمان می پرد. تمام 
دســتام زخمی شده» و دســت های ســیاه و کوچکش را با چند زخم عمیق و 

خراشیدگی بالا می آورد تا حرف هایش را تأیید کند.
بار زندگی بر شانه های کودکانه

پشــت گاراژ را با چوب و ایرانیت اتاقکی ســاخته اند و محمد و سهراب صبح 
تا شب آنجا کار می کنند. ســهراب با برادرش کار می کند. او نیز مانند بقیه بچه ها 
چون کارت نداشته و وضعیت مالی خانواده اش خوب نبوده مدرسه را رها کرده و 
دل به کار داده اســت. پدر سهراب ۱۴ساله چند سال پیش فوت کرده و حالا تمام 
مســئولیت چهار خواهر و دو برادر کوچکــش و اجاره خانه بر عهده او و برادرش 
اســت. تمام آرزوی ســهراب کارکردن در میوه فروشی اســت. «میوه فروشی تمیز 

است. مثل اینجا همه چیز سیاه نیست، من از کثیفی خوشم نمیاد».
محمد هم سن و سال سهراب است. خال بزرگی بالای لبش دارد و دستانش 
به طور عجیبی خشــکی زده اند. موقع راه رفتن پاهایش را روی زمین می کشد و 
همین موضوع ســرعت کارکردن و راه رفتنش را کم می کند و دلیلی شــده برای 
بلندشــدن صدای صاحبکارش. از او می پرســم چه اتفاقی برای پایش افتاده؟ 
به پای راســتش نگاهی می کند و می گوید: «داشــتیم کار می کردیم، شیشــه را 
شکستند و خورد به پای من. رفتیم بیمارستان و گفتند تاندون پاره شده. پول که 
نداشتیم فقط پرستار پانسمان کرد و چند وقت بعد یک خانم خیر پیدا شد و پول 
عمل را پرداخت کرد؛ چند وقت بعد دوباره برگشتم به کار داغونی. الان هم به 
خاطر همین نمی توانم درست راه بروم. صبح ها که بیدار می شوم راه رفتن برایم 
ســخت است و باید نیم ســاعت راه بروم تا پا گرم شود و بعد هم این شکلی راه 
می روم». محمد هیچ وقت به مدرسه نرفته و سواد خواندن و نوشتن هم ندارد، 
چــون آن طورکه خودش می گویــد پدرش از همان اول اهــل کارکردن نبوده و 

محمد و برادرش مجبور شده اند هزینه های خانه و زندگی را تأمین کنند.
اسماعیل و آرزوهای رفته اش

اســماعیل هم از بچه هایی اســت که در گاراژ رفت و آمد دارد. ظاهرش از 
بقیه مرتب تر است، چون ضایعات را خرید و فروش می کند. متولد ایران است و 
به خاطر مشــکلات مالی مجبور شده درس و مشق را ببوسد و دل به کار ببندد 
اما هنوز چیزی که باعث می شــود دلش بگیرد، همین دوری از درس و مدرسه 
است. «آرزوی من این اســت که افغانستانم آباد شود. بتوانم راحت به مدرسه 

بروم. دیگر کار نکنم، سربلند باشم، سه سال است کار می کنم و دلم گرفته».
دل اســماعیل ۱۵ســاله فقــط از مدرســه نرفتن نگرفتــه، رفتارهــای بد و 
خشونت آمیز صاحبکارش هم مزید بر علت است. می گوید: «سرم داد می زنند. 
هر روز دعوا داریم اما چه کار کنم؟ باید بسازم چون آخرماه به من پول می دهد. 
روزی صدبار می گوید اســماعیل زود باش، اســماعیل سریع باش، اسماعیل کار 

مشتری را راه بنداز و گاهی با فحش و کتک اینها را می گوید».
شغل مورد علاقه او موتورسازی است. چند ماه هم کنار اوستا خلیل ایستاده 
و کار یاد گرفته اما دوباره مجبور شده به گاراژ برگردد و کارهای خطرناک انجام 
دهد. «بعضی وقت ها باید با دســتگاه فرز کار کنی یا هوابرش روشن کنی. اینها 
خیلی خطرناک اند. یک بار هم به خاطر کار صورتم ســوخت». دستش را روی 
همان قســمتی که ســوخته بود می کشد. «خاله تمام اینجا ســوخته بود. الان 
خوب شــده ولی خیلی بد سوخت». از او پرســیدم چطور صورتت سوخت؟ او 

می گوید: «آن زمان پیش عمویم کار می کردم. یک تن اسپری خریده بود. همین 
زمستون سال گذشته توی اتاق داشتیم کار می کردیم، بخاری هم روشن بود که 
یک دفعه حرارت بخاری کشــید و به صورتم خورد. نصف صورت و گوش هایم 

سوخته بود. ۱۲ روز پماد به صورتم زدم تا بهتر شد».
افغانستان ما را آواره کرد

کــم پیش می آید که در این فضا فردی بزرگســال ببینید که مشــغول به کار 
تفکیک باشــد. اینجا عمدتا کودکان کار تفکیک انجام می دهند و آنهایی که سن 
بیشــتری دارند یا راننده نیسان هستند یا برای سرکشی آمده اند یا مشغول خرید 
و فروش اند. امین حیدری اما میان بچه ها نشســته اســت و ضایعات را تفکیک 
می کند. بچه ها «دایی» صدایــش می کنند و او هم هوای بچه ها را دارد و یکی 
در میان نگاه و حواســش پیش بچه هاست و مراقب است کاری را اشتباه انجام 
ندهند. ۳۰ساله است و هفت سالی می شود با همسر و بچه هایش از افغانستان 
به ایران مهاجرت کرده. او هم مثل بقیه افغانستانی ها قاچاقی به ایران رسیده و 

حالا ایران را خانه خودش می داند و می گوید مدیون مردم ایران است.
ســر حرف که باز می شــود می گوید تنها آرزویش این اســت کــه بتواند یک 
خانه داشته باشــد و آنجا با همسر و فرزندانش زندگی کند تا افغانستان دوباره 
افغانستان شود و به کشورش برگردد. اینجا با تمام خوبی هایش برای افغان ها 
سختی هایی هم دارد. دختران امین نمی توانند مدرسه بروند و تنها خواسته اش 

این است که دختران کوچکش بتوانند درس بخوانند.
او سرپرســت چند تا از بچه های گاراژ است. «پنج، شــش تا از بچه ها اینجا 
کار می کند و من سرپرستشــان هســتم. این بچه ها را خــودم آورده ام پیش من 
کار کنند تا یه لقمه نان برای خودشــان و خانواده هایشان بشود. کار کنند و پول 
دربیاورند و عذاب نکشــند. باید هوای هم را داشــته باشیم و تا قیامت این جور 
عذاب نکشــیم». امین برای هشــت ســاعت کار در روز به بچه ها شش میلیون 
تومان دستمزد می دهد و بچه هایی را که تحت نظرش هستند، شب ها به خانه 
خــودش می برد، به آنهــا غذا می دهد، حمام می کند و به قول خودش بســاط 

آسایش آنها را فراهم کرده است.
زمانی که از او می پرســم چــه زمان هایی دلت برای این بچه ها می ســوزد، 
سرش را پایین می اندازد و با نگاهی که شرم از آن می ریزد می گوید: «وقتی زیاد 
کار می کنند. من مجبورم، آنها هم مجبور هســتند. باید تحمل کنیم، سرنوشــت 
ما و این بچه ها همین اســت. زمستان سرمای خودش را دارد، تابستان گرما زیاد 
داریم. اینجا کثیف اســت، بچه ها دوســت ندارند اینجا کار کنند. خلاصه که ۲۴ 
ســاعته دل من برای این بچه ها می سوزد». با چکشی که در دستش است، چند 
ضربه می زند و دوباره ادامه می دهد: «این بچه ها وقت کارشان نیست. اینها باید 
درس بخوانند، وقت مدرســه رفتن و بازی کردنشان است. افغانستان ما را آواره 

کرده. همه ما را آواره کرد».
روز در حال تمام شدن است. کار بچه ها کم شده و از اتاقک ها بیرون آمده اند. 
در صورتشان رد خستگی نمایان اســت اما دنیای کودکانه شان اجازه نمی دهد 
تسلیم خســتگی شــوند. هنوز تنها چیزی که به فضای ســیاه گاراژ کمی رنگ 
می پاشــد، صدای خنده هایشان اســت. یکدیگر را دنبال می کنند؛ باهم شوخی 
می کنند و چشمانشــان برق می زد تــا فردا که دوباره چکش هــای آهنی را در 

دستان کوچکشان بگیرند و فردا هم خدایشان بزرگ است.

اینها به جز یوزهایی هســتند که ممکن اســت در جاده تلف شــده باشــند و 
گزارشــی از وضعیت شان وجود نداشته باشد. بهمن نجفی در ادامه توضیحاتش 
درباره ســفرهای آموزشی می گوید: «تاکنون در جاده های شاهرود، کرمان، بافق و 
مهریز، یوز در تصادف خودرو کشــته شده است که نشــان از ضرورت کار تبلیغی 
به ویژه در این مناطق برای آگاهی مردم در راســتای حفاظــت از یوزپلنگ ایرانی 
دارد. عکســی که بر روی کاروان نصب شــده، یوز ایرانی اســت و هنگامی که در 
پارکینــگ یا محلی توقف می کنم، معمولا راننــدگان می آیند و درباره یوز صحبت 
می کنیم و اگر کســی یوز مشــاهده کرده، اطلاع می دهد یا عکــس می گیرند و با 
این کار تشــویق می شــوند که از یوز حفاظــت کنند. وقتی مــردم تصویر یوز را بر 
روی ماشــین می بینند، انگار یوزپلنگ آنها را به ســوی خود می خواند و به سوی 
خودرو می آیند و درباره یوزپلنگ پرس و جو می کنند و برای حفاظت از آن مردم را 

تشویق می کنیم.
گزینش محیط بان ها و سایر چالش ها

از بهمــن نجفی می خواهیم که درباره مهم تریــن چالش های حفاظت از یوز 
کمی برای مان توضیح دهد. او می گوید که به جز مسئله ایمنی جاده ها و ساخت 
زیرگذرها مســائل دیگری هم وجــود دارند که آمار نگران کننده ای در مقایســه با 
اســتانداردهای جهانی دارند. آمارهای نگران کننده ای که نشان می دهند توجه به 
یوزها به اندازه اهمیت موقعیت آنها نیســت. یکی از این مســائل موضوع تعداد 
محیط بان هایی اســت که باید از یک منطقه حفاظت کنند. نجفی می گوید سرانه 
یــک محیط بان بــرای حفاظت از ۳۰۰ هــزار هکتار محیط طبیعی چیزی شــبیه 

یک شوخی دردناک اســت. طبیعی اســت که یک محیط بان نمی تواند همه این 
مناطق را زیر نظر داشــته باشــد و به شکل شایسته ای از آن محافظت کند؛ آن هم 
در حالی که امکانات آنها به شــدت ضعیف اســت و نه دوربین های مناسبی برای 
دیــدن منطقه دارند و نه وســایل ایاب و ذهاب به انــدازه کافی. در مجموع حتی 
با داشــتن چنین امکاناتی هم مراقبــت از یک محیط طبیعی و یک زیســتگاه به 
اهمیت زیســتگاه های یوز با اختصاص هر ۳۰۰ هزار هکتار به یک محیط بان تقریبا 
به معنی حفاظت نکردن از آن منطقه اســت. به جز این مسئله ماجرای استخدام 
محیط بان ها هم از دیگر موضوعاتی است که به نظر بهمن نجفی مسئله حفاظت 
از یوزها را با چالش های اساســی مواجه کرده اســت. او در این زمینه می گوید که 
بــرای انتخاب محیط بان باید مهارت ها و شــرایط خاصی را در نظر گرفت و صرفا 
در نظر گرفتن برخی اســتانداردهای رایج در اســتخدام ها مثل مسائل عقیدتی و 
مذهبی چاره کار نیســت؛ چون این شــغل باید به کسی برســد که محیط زیست 
را دوســت داشته باشد و به شرایط ســخت آن هم آگاه باشد. نجفی می گوید در 
گذشته وقتی قرار بود کسی را برای این کار استخدام کنیم، به مسائل دیگری توجه 
می کردیم. مثلا می دانستیم پسر یک یاربان بهتر از پسر یک کدخدا می تواند از پس 
ســختی کار برآید. مسئله تنها سختی کار هم نیست. شما به عنوان یک محیط بان 
باید منطقه تحت حفاظت تان را مثل کف دســت بشناسید و به زوایا و خفایای آن 
آگاه باشــید. تنها در این صورت اســت که با وضع امکانات فعلی می توانید مؤثر 
واقع شــوید. با این حال در سال های گذشــته این استانداردها نادیده گرفته شده و 

این یکی از چالش های پیش روی حفاظت از یوزها در ایران است.

خـبـر  بـرگـزیـده

واگذاری کودکان بی سرپرست  و بدسرپرست
 به خانواده ها به جای بهزیستی

ایسنا: ســیدعلی کاظمی، دبیر مرجع ملی کنوانســیون حقوق کودک، با اشاره به 
ابلاغ اصلاح آیین  نامه اجرائی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و 
بد سرپرست، از الحاق یک ماده به آیین نامه اجرائی این قانون خبر داد تا به موجب 
آن، کودکان بی سرپرســت یا بدسرپرســت به جای نگهداری در مراکز بهزیستی یا 
مؤسسات تحت نظر آن، تا زمان تعیین تکلیف آنان از سوی مراجع قضائی، به طور 

موقت از سوی خانواده ها مراقبت شوند.
او توضیــح داد: قانون حمایت از کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت با ۳۷ 
ماده در ســال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شــورای اســلامی رســید. ماده ۳۶ این 
قانون به صراحت مقرر کرده است که «به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، 
نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرســتی کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت 
توســط سازمان بهزیستی کشــور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده های 
واجد شرایط و مؤسسات، آیین نامه های اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های 
کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این 

قانون تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد».
او با بیان اینکــه ماده قانونی مذکور دارای چند محــور درباره وظیفه صحیح 
نگهداری، مراقبت، حمایت و سرپرســتی از کودکان بی سرپرســت و بدسرپرست 
اســت و هرکدام از این واژه ها و اصطلاحات دارای کاربرد معنایی خاصی هستند، 
گفت: بحثی که مطرح شده و شاید در آیین نامه مورد غفلت واقع شده بود، درباره 
اختیار واگذاری سرپرســتی به خانواده های واجد شرایط و مؤسسات است. تاکنون 
شیوه کار بر این منوال بوده است که سازمان بهزیستی بعد از دستور مقام قضائی، 
کودکان را در مراکز خود یا در مؤسســاتی که با مجوز ســازمان بهزیستی فعالیت 
می کنند، نگهداری می کرد؛ اما با توجه به مطالعات انجام شــده، مشــخص شده 
نگهداری از کودکان به صورت اردوگاهی به ســاحت  های مختلف ســلامت آنان 
آســیب می رساند و موجب بروز اختلالات در سلامت جسمی مثل مشکلات بلع و 
برخی اختلالات در ســلامت روان کودک مانند دلبستگی نا ایمن و برخی اختلالات 
دیگر در سلامت اجتماعی کودک به ویژه در خصوص اعتماد به نفس و مهارت  های 

ارتباطی خواهد شد.
کاظمی با اشــاره بــه موارد اصلاحــی آیین نامــه قانون حمایــت از کودکان 
بی سرپرســت و بدسرپرســت تصریح کرد: در اصلاحیه ماده یک آیین نامه، تعریف 
مؤسسه گروهی و مؤسسه مراقبت خانواده محور اضافه شده و همچنین ماده ۱۳ 
که به نوعی قلب آیین نامه اصلاحی اســت، به آن ملحق شــد. در ماده ۱۳ اشاره 
شــده که باید طبق شیوه نامه ای که توسط بهزیستی و مرجع ملی حقوق کودک با 
همکاری برخی نهادها تهیه شــود، کودکان بــرای مراقبت موقت به خانواده های 

داوطلب سپرده شوند.
او بــه دیگر موارد اصلاحی آیین نامه مذکور اشــاره کرد و گفت: همچنین ماده 
دیگری اصلاح شده است که بر اساس آن، مرجع ملی حقوق کودک بر این فرایند 
نظــارت دارد. بنابرایــن در این مصوبه چنــد اتفاق افتاده اســت: اول، با توجه به 
اینکه در گذشته مراقبت از کودکان به موجبات دستورالعمل های داخلی سازمان 
بهزیســتی بود، اکنون به موجب شــیوه نامه ای اســت که در مرجــع ملی حقوق 
کودک به تصویب می رسد و با استانداردهای حقوق کودک و مصالح عالیه اطفال 
انطباق می  یابد. دوم آنکه مؤسساتی جدید شکل خواهد گرفت که الگوی مراقبت 
آنها از کودکان به روش خانواده محور اســت و جایگزیــن روش های اردوگاهی و 
گروهی موجود خواهد شــد و ســوم اینکه در گذشته نظارت بر نحوه نگهداری در 
مراکز و مؤسســات بر عهده سازمان بهزیستی و مراجع قضائی بود، اما به موجب 
اصــلاح این آیین نامــه و با توجه به دغدغه ه ایی که دربــاره کیفیت نگهداری این 
کودکان وجود دارد، علاوه بر ســازمان بهزیســتی و مراجــع قضائی، مرجع ملی 
حقــوق کودک نیــز بر فرایند مراقبــت از اطفال نظارت می کنــد و همین موضوع 
شــرایط بهتری را بــرای کودکانی که در اختیار خانواده ها هســتند، فراهم خواهد 
کرد. چهارم اینکه خانواده های شایســته امکان نگهداری کودکان بی  سرپرســت و 
بدسرپرســت را خواهند داشت و شرایط دشوار فرزندخواندگی بر این فرایند حاکم 

نخواهد بود.
دبیــر مرجع ملی حقــوق کودک ادامه داد: در ماده ۱۳ کــه به تصویب هیئت 
وزیران رســیده است، گفته می شود که بهزیســتی می تواند دو مدل مؤسسه برای 
نگهداری کودکان داشــته باشــد که یک مدل آن مؤسساتی هســتند که تاکنون از 
کــودکان به صــورت گروهی و در فضایــی فیزیکی نگهداری می کردند و دســته 
دوم مؤسساتی هستند که به آنها مؤسســات دارای الگوی مراقبت خانواده محور 
گفته می شــود؛ این مؤسســات به جای اینکه دارای یک فضا باشند، چند خانواده 
زیر مجموعــه آنهــا قرار می گیرند تا بــه جای اینکه از کــودکان در فضای خاصی 
نگهداری شــود، خانواده های علاقه مند همکار این مؤسسات برای مدتی از کودک 

به طور موقت و تا زمان تعیین تکلیف مراقبت کنند.
به گفته دبیر مرجع ملی کنوانســیون حقوق کودک، این خانواده ها یا خودشان 
از جهت بضاعت مالی وضعیت خوبی دارند و از کودک مراقبت می کنند یا ممکن 
است از خانواده های خوبی باشند که در تربیت کودک توانمند هستند، اما از جهت 
مالی نیازمند حمایت هستند. در حالت دوم به جای اینکه مؤسسه برای نگهداری 
کــودک در مرکز هزینه کند، همان هزینه را به خانــواده پرداخت می کند. بنابراین 
به موجب این آیین نامه مؤسســات دارای الگوی مراقبت خانواده محور هم شکل 
گرفتند و اکنون برخی از این مؤسســات در کشــور در حال فعالیت هســتند. البته 

تعداد مؤسسات در آینده بیشتر خواهد شد.

ایرنا
ف، 

معار
علی 

س: 
  عک
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